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  چكيده

سازي و حذف و گزينش، روند تكاملي را طي كرده  از نظر فشرده ،داستان كوتاه
آن، در آثار ناب كلاسيك ادبيات فارسي و هاي  برخي مراحل و نشانهكه  است

هنر آغاز يا به عبارتي . شود ديده ميتر از همه، گلستان سعدي،  شايد برجسته
، در يابدتجلي  بزرگ امروزانتخاب نقطه آغاز پيش از آنكه در آثار نويسندگان 

روع مناسب، سبب شده جايي كه انتخاب نقطه ش. شود ديده ميحكايات گلستان 
ترين زمان ممكن بر هم منطبق  هاي ادراكي و احساسي در كوتاه است تا منحني

شده، برداشت ذهني و حظ حسي به صورت تلفيق شده در سيستم عصبي 
شكافانه، نوع آغازهاي سعدي  كالبدبا نگرشي در اين پژوهش،  .خواننده پديد آيد

در اين . است شدهتاه جهان مقايسه با آغازهاي نويسندگان برجسته داستان كو
استفاده از هنر حذف و رفته؛ از جمله مقايسه چند عامل اساسي ملاك قرار گ
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از آنكه  ت كه دامنه نبوغ سعدي، به طور غريزي اين عناصر را پيشنشان داده اس
هاي  هاي كوتاه و به ويژه داستان ادبيات غرب از طريق اكتسابي در نگارش داستان
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  مقدمه
هاي كوتاه، اعم از حكايت، داستان كوتاه و كوتاه كوتاه، قطعات ادبي و  آنچه در نوشته

بايـد بـه    از اين دست، اهميت خاص دارد و در واقع ديد يك منتقد و يا يك ناظر واقعي 
حسـن  . شته اسـت طور دقيق به آن توجه كند، مسئله نحوه ورود يا به بيان ديگر آغاز نو

گيرد، به دلايـل   گرفته و مي هاي قضاوت قرار مي مطلع، كه در شعر فارسي، يكي از ملاك
امـا ايـن امـر در ادبيـات     . خاص خود، در نثر فارسي چندان مورد توجه قرار نگرفته است

هاي تشـخيص   غرب ريشه و ديرينه خاصي دارد و نقطه شروع و نوع شروع يكي از ملاك
. اين امر به ويژه در داستان كوتـاه متجلـي اسـت   . استعداد نويسنده است توان و تجربه و

جايي كه ميدان براي جولان محدود است و همواره بايد كلمات را به دقت انتخاب كرد و 
به دقت چيد و درست مانند شطرنج بازي كه اگر در آغـاز حركـت خـود را خـوب آغـاز      

بايست حساب شده، بلكـه   مل نمايد، ميآميزي را تح نكند، مجبور است پيامدهاي فاجعه
   )1(.مينياتوري سخن را آغاز كرد

نظران در بررسي يك داستان كوتاه يـا يـك     بدين ترتيب، معمولاً منتقدان و صاحب
قطعه كوتاه مشابه قطعاتي كه در گلستان آمده است، براي محك زدن قريحـه و قـدرت   

ا آغـاز كـرده و اينكـه ايـن آغـاز      اينكـه از كج ـ . شـوند  نگارنده روي شـروع او دقيـق مـي   
اي بـا   برخي از نويسـندگان حرفـه  .  اي ديگر و بلكه بهتر باشد يا خير توانسته به گونه مي

از آن جملـه  . انـد  استعدادي درحد نبوغ اين امر را به استادي در آثار خود متجلي كـرده 
او آنتـوان   ايساك بابل و همتـاي ديگـر و مشـهورتر    نويس روس توان به نابغه داستان مي

دو  گـي  آور كسوت فرانسـوي، نويسـنده نـام    در ميان نويسندگان پيش. اشاره كرد چخوف
ادگار آلن پو  و پس از او ويليام سيدني پـورتر   موپاسان و در ميان نويسندگان آمريكايي

ايسـاك    استادي شروع داستان در كارهـاي . از نظر تسلط به هنر آغاز مثال زدني هستند
. كند وي در واقع داستان را از بهترين جاي ممكن آغاز مي. غ خداداد استبابل نوعي نبو

هنري با همه . حتي فردي مانند اُ. بدون حشو و زوائد، صريح و در عين حال حساب شده
توانـد از نظـر هنـر انتخـاب      استادي در تكنيك و تسلط كافي به هنر شروع داستان نمي

هاي آخر عمر نويسـندگي خـود،    چخوف، در سالآنتوان . نقطه شروع با بابل برابري كند
هايي مانند بانو با سگ ملوس با مهـارت آن را   هنر شروع داستان را دريافت و در داستان

بـرد ولـي بـه دليـل آنكـه       پو اين شيوه را با نبوغي همانند بابل به كار مي آلن. پياده كرد
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هاي برجسته بابـل برابـري    انبا داست  پو از عمق معني برخوردار نيستند، هاي آلن داستان
در برخـي بـا   . ها نوسـان دارد  موپاسان انتخاب هاي  به همين ترتيب در داستان. كنند نمي

مهارت يك نويسنده امروزي نقطه شروع گزينش شده و در مواردي بـا سـليقه خواننـده    
تـوان يـك    ارنست همينگـوي را مـي  . ديروز كه تا حدي با معيارهاي امروزي تفاوت دارد

از ايـن نظـر    1»در كشوري ديگر«داستان . گوي شايسته در انتخاب نقطه شروع دانستال
در واقع اين داستان به معنـي واقعـي عـالي آغـاز شـده اسـت و بـه        . شايسته بحث است

خصوص ظرايف پنهاني كه در ساختن بند نخست به كار رفته آن را به يـك اثـر هنـري    
. بـازد  شـود و رنـگ مـي    داستان ضعيف مـي اين هنرمندي در ادامه . ناب بدل كرده است

اما  ،توان بر نويسنده خرده گرفت چون اين شايد به نوعي روال طبيعي داستان باشد نمي
هايي كه در مورد آثار همينگوي بـه زبـان فارسـي     جاي تعجب دارد كه در معدود تحليل

  2.استنشده نوشته شده و يا ترجمه شده است به اين هنر واقعي اشاره 
در بررسي نثر فارسي كمتر بدين گونه مقـولات    بر خلاف شعر،  كه ذكر گرديد،چنان 

هـا   نويسندگان قديم و حتي جديد ايران، با اين گونه وسواس پرداخته شده است و اساساً
نبايـد تصـور كنـيم كـه     موضوع رغم اين  بهاما . ها ميانه چنداني نداشته و ندارند و تحليل

اين ادعا اگـر مطلـق فـرض شـود،     . ص ادبيات غرب استشكوه انتخاب نقطه شروع، مخت
توجه به قطعه زيـر كـه از كليـات عبيـد زاكـاني      . نوعي تخطئه ادبيات ناب فارسي است

 :تواند آموزنده باشد انتخاب شده است مي
در بازگشت هر كس سر ملحدي بـر نيـزه   . جمعي قزوينيان به جنگ ملاحده رفته بودند

گفتند چرا  .من پرسيدند اين را كه كشت گفت. ر چوب كرده بوديكي پايي ب. آورد كرده و مي
  ).216:1376عبيد زاكاني، ! (سرش نياوردي گفت تا من برسيدم سرش برده بودند

وي در . ـ ركيك عبيد زاكاني نيستاًهاي زير از قطعات خاص اروتيك يا ـ ظاهر  نمونه
تصـوير سـازي و حـس    جايي كه هنـر  . مندتري دارد طنزهاي اروتيك خود قطعات شكوه

دهد و به نوعي با ترفندهاي ساختاري سـعدي   برانگيزي در آغاز داستان خود را جلوه مي
  :زند پهلو مي

زني گفت بـراي   گفتند چرا نعره مي. داد زد و تيز مي نعره مي. خراساني به جنگ شير رفته بود
  ).227: همان! (رسمت زني گفت براي آنكه خود نيز مي گفتند چرا تيز مي. آن كه شير بترسد

                                                 
1. In another countries. 
2. Starting Point. 
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. بـا او در سـفاهت درآمـد    ،خادم مسجد بدو رسيد. پخت شيرازي در مسجد بنگ مي
گفت اي مـردك، خـدا در   . اي بكشيد نعره. شل بود، و كل و كور. شيرازي در او نگاه كرد

  ).222 :همان! (كني حق تو چندان لطف نكرده است كه تو در حق خانه او چندين تعصب مي
كه آغازهاي استادانه عبيد زاكاني بيشـتر در قطعـات كوتـاه او نمـود      رسد به نظر مي

شود به ويژه اينكـه در قطعـات    يابد و در قطعات بلندتر اين امر تا حدي مخدوش مي مي
طبيعـي اسـت كـه    (گردد  هاي اساسي مشاهده مي رغم مهارت فني گاه ضعف بلند وي به

  ). يملاك قضاوت در زمان حاضر است و نه قرن هشتم هجر
  

  سعدي در يك حكايتهاي  حكايتتحليل ظرايف آغاز 
بــه يكـي از حكايــات گلســتان  )2(بـراي درك هنــر سـعدي در انتخــاب نقطــه شـروع   

اين حكايت هرچند از بسياري جهات شايسته توجه است؛ از نظر هنـر آغـاز   . پردازيم مي
واقـع در  در . رسـد  داستان در ميان ديگر حكايات گلستان چندان برجسته به نظـر نمـي  

اما همين حكايت نه چندان برجسته نيز در . مقايسه با ديگر حكايات آغازي معمولي دارد
  .دهد كالبد شكافي سطحي واجد خصوصياتي است كه هنر سعدي را نشان مي

انديشيد داروي قابل بخورم مگر ارادتي را كه در حـق  .  عابدي را پادشاهي طلب كرد
  ).71: 1383گلستان،  ( ه داروي قاتل بخورد و بمرد اند ك آورده.  من دارد افزون شود

  : روي نخستين جمله، با به عبارتي همان نقطه آغاز حكايت، متمركز شويم
  ...عابدي را پادشاهي طلب كرد

ه عرض ـه اطلاعـات اسـت و يـا    عرضبه نوعي .  نوع آغاز از مقوله آغازهاي خبري است
در ظـاهر  . يا حس برانگيزي رجحان دارد اطلاعات بر ديگر وجوه آن نظير زيبايي آفريني

اي است كه در قالب همين جمله  شود مفهوم ساده آنچه از اين جمله در ذهن تداعي مي
هـاي آشـكار،    امـا غيـر از داده  . عابدي را پادشـاهي طلـب كـرده اسـت    : گردد خلاصه مي

ه نكـات  در ايـن جمل ـ . شود اطلاعات پنهان نهفته نيز وجود دارد كه به قرينه مستفاد مي
  : زير به طور عيان قابل برداشت است

  .عابدي در حكايت وجود دارد .1
 .پادشاهي در حكايت وجود دارد .2
 .خواند پادشاه روزي عابد را به حضور فرا مي .3
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  :هاي پنهان اطلاعاتي حكايت قابل برداشت است اما اطلاعات زير از طريق لايه
 ).خوانند ه حضور نميپادشاهان افراد گمنام را ب(عابد به زهد مشهور است  .1
 ).به قرينه جمله بعدي(عابد از زمره افراد مزور است  .2
 ).به دليل طلب كردن او(پادشاه ذكر عابد را شنيده است  .3
طلب كردن عابـد از سـوي يـك    (پادشاه خواسته است كه عابد براي او دعا كند  .4

 ).دليل نيست مقام سياسي بي
دي خود آماده ديده و آماده خيـز  عابد ميدان را براي رسيدن به دستاوردهاي ما .5

 ).به قرينه جمله بعدي (برداشتن است 
سـعدي  . در كار سعدي وجود دارد كه ظريف است ولي قابل استنباط طنزنوعي  .6

لقب ديگـري  (اين شخصيت مزور و منافق را . خواند چنين شخصيتي را عابد مي
  ).در جمله و جملات ديگر نيامده

هـاي   سه با ديگـر حكايـات گلسـتان از نظـر ظرافـت     اشاره شد كه اين قطعه در مقاي
هـاي   با ايـن حـال در مـورد بـازي    . ه اطلاعات چندان برجسته نيستعرضكلامي، سواي 

بـه  . توان سـؤالاتي را مطـرح كـرد    كلامي اين قطعه كه چندان هم بازي كلامي ندارد مي
اسـتفاده كـرده    عنوان نمونه چرا سعدي از واژه عابد، براي تأكيد بيشتر در ابتداي جمله

پادشاهي گفت عابدي به نزد (توانست حكايت را به صور ديگري بيان كند  است؟ وي مي
... آمده است كه پادشاهي عابـدي را طلـب كـرد   ... پادشاهي عابدي را طلب كرد... او برود
عابـد در ابتـداي   واژه طبيعي است آوردن ). اند كه عابدي را پادشاه به حضور خواند آورده

ست يك قطعه كوتاه براي محور قرار دادن او به عنـوان شخصـيت اصـلي مهـم     جمله نخ
اگر مطابق الگوي دستور زبان فارسي  .است هرچند ظريف و شايد غير قابل اغماض. است
توجه ذهنـي بـه سـمت وي معطـوف      ،يعني پادشاه را در ابتداي جمله قرار دهيم ،فاعل

  :خواهد گرديد
  شيداندي ،عابدي را پادشاهي طلب كرد
  ...انديشيد .پادشاهي عابدي را طلب كرد

با آوردن پادشاه در ابتداي جمله ديگر بار در ابتداي جمله دوم به قرينه و يا مستقيم 
اين نوعي استفاده اضافي از كـلام را بـه عهـده دارد و    . ناچار به آوردن كلمه عابد هستيم

  . خواند با اقتصاد تفكر سعدي نمي ظاهراً
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اين عبارت ثقيل كمتـر در   معمولاً. در اين جمله قابل توجه استعبارت طلب كردن 
تر است كـه عبـارات ديگـري     بسيار راحت. شود البداهه به ذهن متبادر مي آن واحد و في

... خواسـت ... بـه نـزد خـود خوانـد    ... به حضـور خوانـد   ... .به حضور خواست(آورده شود 
   ...):بار داد... فراخواند... فراخواست... خواند

  .پادشاهي عابدي را به حضور خواند
  .پادشاهي عابدي را فراخواند
  .پادشاهي عابدي را بار داد

  .پادشاهي عابدي را فراخواست
  .پادشاهي عابدي را به نزد خود خواند

طلـب كـرد را     اند، ولي زيبايي و روانـي  رسد كه اين عبارات هرچند ظريف به نظر مي
دن نوعي اضطرار وجود دارد كـه بـا آنچـه در مـوارد     ضمن اينكه در واژه طلب كر. ندارند

فراخوانـدن يـا بـار دادن يـا     . قبل در مورد نياز پادشاه بدان اشـاره شـد همخـوان اسـت    
تواند در خود مفهوم اضطرار دروني نداشته باشد، اما طلب همـواره   فراخواستن و غيره مي

ال بر اينكه حـال كـه پادشـاه    با نوعي نياز دروني همراه بوده است و اين با انديشه عابد د
پس من هم داروي قابل بخـورم   آورد حساب ميمرا به قدر   قدر به من نياز دارد و اين اين
 .همخوان است... كه 

توانـد   فعل طلبيد مي گفت يك نكته ظريف ديگر اينكه، با قدري وسواس شايد بتوان
بـا روح هنـري    نـوعي صـرفه جـويي در كـلام كـه     . جانشين فعل بلندتر  طلب كرد شود

پس چرا . تر است سعدي سنخيت دارد، هم طلب كردن را در خود نهفته دارد و هم كوتاه
  سعدي عبارت طلب كردن را آورده است؟

  ...عابدي را پادشاهي طلب كرد
  ...عابدي را پادشاهي طلبيد

هايي دارنـد   اينكه طلبيدن و طلب كردن از نظر دستور زبان و قواعد سخن چه تفاوت
ي خود و اينكه احتمال دارد گفته سعدي براي مـا جـا افتـاده باشـد و فـي نفسـه       به جا

تـر باشـد    تفاوت محسوسي بين اين دو وجود نداشته باشد و يا حتي واژه طلبيد شايسته
اما قضاوت حسي و مبتني بر اصول زيبايي شناختي و موسـيقي كـلام،   . نيز به جاي خود

نوعي زيبـايي  . رسد طلبيدن زيباتر به نظر مي دهد در اين عبارت طلب كردن از نشان مي



   43 / هاي كوتاه غرب نهنر شروع داستان در حكايات سعدي و داستا

. و وقار آفريني نامرئي كه بيشتر در مقوله ذوق قابل تفسير است تا قواعـد صـرف و نحـو   
در بيت زير سعدي از . شود اين گونه ايجاد زيبايي نامرئي در آثار سعدي فراوان ديده مي

بـراي ايـن كـار وجـود     استفاده كرده و دليلـي  » دست«به جاي » قبل« واژه ثقيل عربي
نداشته الا به رخ كشيدن ملايم و مليح و متـين تسـلط خـويش بـر گنجينـه كلمـات و       

  :ترين آنها گزينش شايسته
  دارو                  فحش از دهن تو طيبات استـو نوشـل تـر از  قبـزه       

).379 :1383سعدي، (   
ت صـراحت سـعدي قابـل توجـه     ها، در اين حكاي گزيني و ترتيب واژه جز ظرايف واژه

شـيرازي در مسـجد بنـگ    (در حكايت مشـهوري كـه از عبيـد زاكـاني نقـل شـد       . است
خواننده از خـود  . شود ديده مينوعي شروع عالي براي ورود به عرصه داستان ...) پخت مي
پـزد و آيـا    كند و چرا در مسجد بنگ مـي  پرسد شيرازي كيست و در مسجد چه مي نمي

... مسجد به چنين كاري دست زند و مـورد تعـرض قـرار نگيـرد و     ممكن است كسي در 
اينها همه مسائلي است كه بايد در يك اثر هنرمندانه و متكي بـر نظـام علـي و معلـولي     
براي آن پاسخ پيدا كرد ولي انتخاب استادانه شروع داستان و همـراه كـردن آن بـا هنـر     

كنـد و او را بـه    ذهن خواننـده دور مـي   ها را از ضرباهنگ تمام اين سؤال استفاده از ريتم 
پـذيرد و   به عبارت ديگر خواننده ايـن همـه غرابـت را مـي    . كند فضاي داستان پرتاب مي

  .  )3(كند باورپذيري تقويت شده در او قوه نقد او را فلج مي
تر است؛ چون حكايـت قابـل بـاور اسـت و      در حكايت مذكور صراحت سعدي معقول

توان اين سـوالات را در قالـب يـك     چگونه مي. ابل توجه استكوتاهي و فشردگي بيان ق
  :پاسخ گفت) پنج يا شش كلمه(نيم سطر و متشكل از چند كلمه 

ولي از مقوله افرادي است كـه چـون   . شهره است اعابدي وجود دارد كه به زهد و تقو
در  به هرحال آوازه شهرت ايـن عابـد نـه تنهـا    .  كنند روند آن كار ديگر مي به خلوت مي

مشـوش  . آيـد  براي پادشاه گرفتاري سختي پيش مـي . بلكه در كشور پيچيده است ،شهر
دهنـد و   نهايتاً نشاني عابـد را بـه او مـي   . كند شود و با اطرافيان شروع به مشورت مي مي

كند كه وي را به سرعت بـه نـزد    پادشاه امر مي. اينكه فلان زاهد است فلان است و فلان
رسـانند و وي غـرق شـعف     را به شهر محل سكونت عابد و به او مـي اين خبر . او بياورند

  . ...رود كه چطور است بعد به فكر فرو مي. كند شود و احساس غرور مي مي
در مـتن گلسـتان بـا    . هفت كلمـه بـه كـار رفتـه اسـت      در اين متن حدود هشتاد و
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ز نظـر بيـان   به عبـارتي ا . واسطه، پنج كلمه به كار رفته است احتساب علامت مفعول بي
اطلاعات آغاز سعدي مسئوليت رساندن هر پانزده و چهار دهم كلمه به عهده يك كلمـه  

يك لغـزش  . گذاشته شده است و از اين نظر اين كلمات بايد با نهايت دقت انتخاب شوند
 ـ   كـار رفتـه   ه در انتخاب كلمات كافي است كه بار امانت نتواند كشيده شـود و كلمـات ب

  .  نباشند و لذا از عمق مفهوم يا از زيبايي و رسايي كلام كاسته شوداي  نماينده شايسته
  : قطعه ديگري را در نظر بگيريم

 ...آوردنـد  بـاز  كسـان در عقـبش برفتنـد و   . يكي از بندگان عمروليـث گريختـه بـود   
  ).51: 1383گلستان، (

ربـوط  اين قطعه م. تر است اين جمله از نظر هنر آغاز به مراتب از قطعه قبل درخشان
تـر اسـت و سـعدي ميـدان      به حكايتي است كه از نظر حجـم از حكايـت قبـل طـولاني    

با اين حال همه آنچه مربوط به اين بخـش حكايـت   .  بيشتري براي تفصيل داشته است
خواننده هر آنچـه بايـد   . بوده بيان شده است و ديگر حرفي براي گفتن باقي نمانده است

خش اصلي مطلب گفته شود، همه را در يك سـطر  در مقدمه مطلب و پيش از ورود به ب
هاي طولاني مربوط بـه   مقدمه چيني.  ماند اي برايش باقي نمي يابد و سخن ناگفته در مي

سـازي   شود و در يك فشرده ماجراي فرار غلام و حوادث قبل و بعد از آن تماماً حذف مي
  :غير از آن. يابد مياصل ماجرا از اين پس ادامه . گيرد استادانه در يك سطر جاي مي

آوردن اسامي مشهور و استناد حكايـات بـه ايشـان نـوعي تقويـت باورپـذيري در       . 1
بعيـد بـه نظـر    . كننـد  نويسندگان امروزي از اين ترفند استفاده كامل مـي . خواننده است

رسد كه در زمان عمروليث چنين اتفاقي افتاده، سعدي آن را شنيده و روايـت كـرده    مي
اسـتفاده از اسـامي افـرادي ماننـد     . ن باشد روايـت مسـتند نكـرده اسـت    اگر چني. باشد

ا استناد حكايات بهمان گونه كه عبيد زاكاني . افزايد عمروليث، بر باورپذيري حكايت مي
مـاركز نيـز بـراي باورپـذيري     . افزود خود به اشخاص شناخته شده، بر باورپذيري آنها مي

  )4(.دده ستندات دقيق تاريخي قرار ميخواننده وقايع فراواقعي را در لابلاي م
در سـاير  . توان از خود پرسيد واژه كسان چگونه به ذهن سعدي رسـيده اسـت   مي. 2

شـود از واژه كسـان    حكايات گلستان و هنگامي كـه از شـاه و اطرافيـان او صـحبت مـي     
چگونه است كه در اين حكايت به جـاي بسـياري عبـارات ديگـر كـه       .شود استفاده نمي

  :رسند از اين واژه استفاده شده تر به ذهن مي ر و صريحت سريع
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فرمود در عقبش برفتنـد و  ... غلامان در عقبش... سپاه در عقبش... خادمان در عقبش
... در عقبش برفتند و بياوردند... سپاه در عقبش... ياران در عقيش... چاكران در عقيش... 

  ...برفتند و بياوردندش
.  ه نوعي تمرين و تكرار در ذهن لغات را حك كـرده اسـت  شايد عادت باشد و شايد ب

نوعي هنر انتخـاب بهتـرين و در   . رسد واژه كسان بسيار انتخاب شده است ميبه نظر اما 
عين حال مهجورترين واژه كه بند نخست را غير از عرضـه  اطلاعـات بـا عنصـر زيبـايي      

  . شناختي كلام تزيين كرده است
هـايي از هنـر نويسـندگان بـزرگ داسـتان       ايد به نمونهب براي درك شايسته مطلب،  

تحليـل  . كوتاه در نگارش بندهاي نخست داستان يا به عبارتي نقطه شروع، اشـاره كنـيم  
كالبد شكافانه شاهكارهاي اين نويسندگان كه عمدتاً بينانگـذاران داسـتان كوتـاه مـدرن     

  .دهد تر نشان مي ي را برجستهاي به نام سعدي در قرن هفتم هجر شوند، هنر نابغه محسوب مي
  

  هايي از چخوف، بابل و آلن پو هاي نقاط آغاز در داستان نگاهي به ويژگي 
، داستان برجسته آنتوان چخوف، چند قرن پس از سـعدي نوشـته   بانو با سگ ملوس

. بانو با سگ ملوس، محصول دوران پختگي انديشه و تكنيـك چخـوف اسـت   . شده است
وار در درك رمـوز   ني و اواخر زندگي او نشان از يك سير جهـش هاي جوا انتمقايسه داس

سيري كه معلول تلاش و ممارست جدي است، حتي بـه  . هاي كوتاه دارد نگارش داستان
مراتب بيش از آنكه از صيقل خوردن انديشه و بينش اجتماعي و مطالعه و تفكرات علمي 

  )5(.گرفته باشد نشئتو ادبي 
كه خود  چنان. هام، مكاشفه آني و ناخوداگاه نبوده استمتكي بر الدر نوشتن چخوف 

حـال اوج هنـر او در    ره ـ بـه . اذعان دارد، پيشرفت او معلول ممارست و رنج بوده اسـت 
هايي كه مشخص نيست  داستان. هايي نظير بانو با سگ ملوس قابل مشاهده است داستان

اصلاح گرديده تـا بـه    شده و تا چه حد بازنويسي و حك وصرف چه اندازه روي آن وقت 
دهد كه داستان  دقت در داستان نشان مي. ده استشصورتي كه پيش روي ماست، بدل 

هاي شورانگيز يك نويسنده خلاق، در ساعاتي محدود و سرشـار از   معلول تراوش انديشه
اگر چخـوف داسـتان   . بلكه ثمره تمرين و دوباره نوشتن بسيار است ،شور و جذبه نيست

داده و براي ريختن آن قالب از  انزده سال در كارگاه ذهن خود تراش مياسقف را مدت پ
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بانو باسگ ملوس به ممارستي بيش از ايـن نيـاز    ترديد بيكرده است،  پي قالب عوض مي
هـاي   گير براي يادگيري و پياده كردن فن نگارش داسـتان  به يك تلاش پي ؛داشته است

درخشـند و هـر نويسـنده     ادبيات مدرن مـي هايي كه امروز نيز در آسمان  داستان. مدرن
  )6(.نوگرايي آرزوي نوشتن آنها را دارد

توان به تشريح داسـتان پرداخـت و در قالـب     اما در پاسخ اينكه چرا چنين است، مي
از  يدر اين مختصر، بخش كوچك. اجزاي جداگانه به طور انتزاعي داستان را بررسي نمود

اين بنـد بسـيار خـوب و حسـاب شـده      . كنيم ميبررسي ن را آداستان يعني بند نخست 
ترجمان خلاقيت و پيشرو بودن چخوف است و براي بيـان هنـر و در    و نوشته شده است

تواند حتي پـيش از بررسـي كلـي و     مينمونه عين حال ممارست و رنج چخوف ارائه اين 
  :ده باشديسطحي داستان مفيد فا

. دشگاه سـاحلي ديـده شـده بـود    كردند كه به تازگي در گر همه از كسي صحبت مي
ي بود بـه يالتـا آمـده بـود و     ا دميتري دميتريچ گوروف، كه دوهفته. خانم با سگ كوچك

هاي تازه وارد علاقه نشان  ديگر با راه و رسم زندگي آنجا خو گرفته بود، رفته رفته به آدم
كـلاه  از روي صندلي خود در جلوي كافه ورنت چشمش به زن جواني افتـاد كـه   . داد مي

زن گيسـوان بـور داشـت،    . زد بره به سر داشت و در امتداد گردشـگاه سـاحلي قـدم مـي    
به دنبالش سگ پشمالوي سفيدي بـا پاهـاي كوچـك دوان دوان     چندان بلند بالا نبود و

  ).237: 1363چخوف، ( كرد حركت مي
كه ذكر گرديد و البته مشهود است، اين بند بسيار خـوب و در واقـع اسـتادانه     چنان

نويسـي طـرز    هـاي داسـتان   ها و كـلاس  ي در كارگاها نويسندگان حرفه. نوشته شده است
اينكه چگونه بـا  . گيرند ترين بخش داستان را فرا مي نگارش بند نخست يا به عبارتي مهم
ي يا مهيج و يا حس برانگيز خواننده را به داسـتان  ا استفاده از آغازهاي نمايشي يا حادثه

ي بـه نـام آغـاز    ا مسئله اساساً. خن در اينجا با اين ترفندها نيستاما روي س. جلب كنند
بلكه نوعي هنر گزينش و حذف اسـتادانه مـد نظـر     ،سرگرم كننده يا گيرا مد نظر نيست

  . ها و به ويژه حذف كليه فضاهاي غيرضروري در داستان نوعي خلاقيت در انتخاب واژه. است
  :شود داستان به اين ترتيب شروع مي

خـانم بـا   . كردند كه به تازگي در گردشگاه ديده شـده بـود   ز كسي صحبت ميهمه ا
ي بود به يالتا آمده بود و ديگر با راه ا دميتري دميتريچ گوروف، كه دوهفته. سگ كوچك
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  .داد هاي تازه وارد علاقه نشان مي و رسم زندگي آنجا خو گرفته بود، رفته رفته به آدم
نوعي بـرش  . ندا نظر نوع انتقال اطلاعات جالب توجه ولي از ، ساده جملات ظاهراًاين 
جمله اطلاعـات   اما در همين دو. هاي ضروري به خواننده براي انتقال داده و قاطع سريع

. كافي براي ورود سريع و بدون انحنا و اعوجاج خواننده به داستان گنجانيده شـده اسـت  
  : برد ت زير پي ميبه عنوان مثال خواننده با مطالعه همين دو جمله به نكا

  . بانويي يا زني در داستان وجود دارد .1
تواننـد سـگ    هـاي ميانسـال و زشـت هـم مـي      زن(اين زن جوان و البته زيباست  .2

صورت همه مـردم شـهر از آنهـا صـحبت      ملوسي با خود داشته باشند ولي حتي در اين
ترجمه شده  در نسخه ترجمه شده سيمين دانشور اين مقدمه به شكل ديگري! كنند نمي

چو افتاده بود كه در شهر : است كه شايد با وضوح بيشتري اين نكته ظريف را نشان دهد
 عبـارت در اسـتفاده از   مترجمهنر  …بانو با سگ ملوس. چهره جديدي ديده شده است

تـر   اين واژه نكته مورد نظر را عميق. ، جالب توجه است»چو افتاده بود«به ظاهر عاميانه 
  ).دهد جلوه مي

بـراي دختـران از واژه بـانو يـا     (است زن مورد نظر متشخص و البته داراي همسر  .3
ها يا دختـران جلـف از الفـاظ كنـايي و در      شود و البته مردم براي زن خانم استفاده نمي
انگيزي نظير بانو بـا سـگ ملـوس يـا خـانم بـا سـگ ملـوس اسـتفاده           عين حال احترام

اگـر  . رنديگ شهر مورد صحبتي احترام انگيز قرار نميضمن اينكه اين افراد در . كنند نمي
هايي باشد كه در مورد زنان نـه   بنا بود صحبت در مورد اين بانو يا خانم از مقوله صحبت

رود، البته گوروف كه زمينه ذهني پيدا كرده بود به ايـن شـكل    چندان عفيف به كار مي
  ).كرد باب آشنايي را باز نميانگيز  شد و با شروعي مودبانه و احترام وارد كار نمي

  . مردي در داستان وجود دارد. 4 
ي ا دميتري دميتريچ گوروف كه دو هفته. (اين مرد براي تفريح به شهر آمده است. 5

  .)…بود به يالتا آمده بود
در نسـخه ترجمـه خـانم دانشـور     . (بدين ترتيب زمينه مناسب شيطنت مرد است .6

ي بود به يالتا آمده بود و ديگر درسـت  ا ف كه دو هفتهدميتري دميتريچ گورو: آمده است
   .)…اش سررفته بود و حسابي حوصله

مردي است اهل زنـدگي و  . مطالعه نيست و مرد از نوع مردان عميق، اهل تحقيق. 7
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ي بود به يالتا آمده بود و ديگر بـا راه و  ا دميتري دميتريچ گوروف كه دو هفته( سرگرمي
  ).داد هاي تازه علاقه نشان مي گرفته بود، رفته رفته به چهرهرسم زندگي در آنجا خو 

  . ميان زن و مرد ماجرايي روي خواهد داد. 8
مكـاني، سـبب ايجـاد اتمسـفر خاصـي در      اوضاع اينكه . شروع ماجرا در يالتا است. 9

به احتمال قـوي بايـد   . مشخص نيست خوانندگان ايرانيداستان خواهد شد يا خير براي 
  .توان اظهار نظر كرد دليل غرابت مكان در اين خصوص نميه هرحال به اما ب .چنين باشد

براي نويسندگان مبتدي و خوانندگاني كه هنوز مراحـل آغـازين را در درك ظرايـف    
انگيز  گذرانند، اين نوع انتقال مينياتوري و واژه به واژه اطلاعات، شگفت داستان كوتاه مي

هايي كه اعتبار جهاني دارند و با اسلوب مـدرن   هاي امروزي، داستان اما در داستان. است
از جملــه . هــا و مفــاهيم متــداول اســت كــارگيري واژهه شــوند، ايــن نــوع بــ نوشــته مــي

از كـازو ايشـي    شـام خـانوادگي  توان بـه    اند مي هايي كه با اين شيوه نوشته شده داستان
آن سـالينجر،  . د .از ج  چشـمان سـبز  دهانم زيبا و  عمو ويگيلي در كانك تي كتگورو، 

از  شـرل دي گراسو و گي دومـو پاسـان از ايسـاك بابـل،       از جان آپدايك، سوي خيابان
هاي نويسندگان  داستان. ديگر اشاره كرد هاي از آن تايلور، و نمونه ذوق زبانوايت برنت، 

، گرتـرود  دهه بيست و سي قرن بيستم آمريكا و دهه پنجاه فرانسه نظير شروود آندرسن
تـوجهي از   استاين، ميشل دئون، ژان فروستيه، ارنست همينگوي و غيره نيز تا حـد قابـل  

به اين ترتيب اين نوع نوشتن، نكته جديد و بـديعي در  . كرده است همين الگو پيروي مي
 )7( .سـت تحسين ا قابلادبيات مدرن نيست ولي هنر چخوف به عنوان آغازگر اين شيوه، 

يسم در نويسندگان معاصر او، حتي نويسندگان روس نظير تولسـتوي و  مال اين نوع ميني
هـاي   هاي اين دو از نظر تكنيك، در مقايسه با داسـتان  داستان. شود گوركي مشاهده نمي

اينكه البته در زمان خود و از  گو. چخوف و با معيارهاي امروزي، چندان برجستگي ندارد
ي محسـوب  ا ثـار برجسـته  آ، امـروزه نيـز   خصـوص انديشـه و درونمايـه   ه ي جهات با پاره
ي بـوده  ا نويس حرفه به اين دليل بوده است كه چخوف يك كوتاه اين امر عمدتاً. شود مي

ويـژه تولسـتوي كـه بـه طـور      ه ب. اند و تولستوي و گوركي، بيشتر به رمان گرايش داشته
رك بـه طـور بـديهي د   . كامل قدرت و انديشه و شيوه كـاري يـك رمـان نـويس را دارد    

برده مستلزم رعايت نكاتي بـوده كـه از عهـده     ظرايفي كه چخوف در كار خود به كار مي
نويسـان كمتـر قـادر بـه درك و رعايـت آن       مده و رمـان آ مي ي برا نويس حرفه يك كوتاه
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نوعي كشـف و  . گردد برخي و در واقع بسياري از اين نكات به مقوله تجربه برمي. اند بوده
يـابي   به مدد تجربه و كار مداوم قابل دست اما صرفاً. دشوار باشدشهود كه شايد بيان آن 

آغاز داستان بانو با سگ ملوس، به طور كامل تجلي كشف و شهودهاي يك كوتـاه  . است
اطلاع هسـتند و البتـه بـه     از آن بي هنري كه رمان نويسان معمولاً .ي استا نويس حرفه

   .تا از آن آگاهي داشته باشند حاكم بر رمان، ضرورتي نيز نداردوضعيت قتضاي ا
 اسـتادي در نگـارش  در سنوات بعد تنها يك نويسنده گمنام روس توانسـت در هنـر   

  نويسـي روس يعنـي  ايسـاك بابـل     آغاز داستان از چخوف فراتر رود و آن نابغـه داسـتان  
هـا، كـار    هـاي انديشـه و سـاختار داسـتان     چند مقايسه اين دو به دليل تفـاوت  هر. است

وان از جهاتي نبوغ بابل ت ميبراي اداي مطلب  نيست، در يك نگرش كلي و صرفاًدرستي 
  )8( .ها و ترتيب آنها، از چخوف بالاتر دانست را در درك هنر استفاده از واژه

نبـوغ بابـل در   . ، اثـر ايسـاك بابـل اسـت    دي گراسـو قطعه زير نخستين بند داستان 
كوتـاه ولـي در عـين     بسـيار مسـيري  نقاط كليدي و ترسيم  مند گزينش صحيح و قاعده

  : برانگيز است كمال تحسين
ارباب مـن مشـتري   . باك فروشندگان بليت تئاتر بودم چهارده سال داشتم و عضو بي

نيـك  . هـايش در هـم بـود    اندازي بود كه مادرزاد اخـم  دم پشت هم   هميشگي نمايش و آ
ورد بـه  آ سر از اودسـا در  هاي شومي كه اپراي ايتاليا من در آن سال. شوارتس نام داشت
مدير اپراي ما به راهنمايي منتقدان روزنامـه محلـي تصـميم گرفـت     . خدمت او در آمدم

آنسلمي و تيتو روفو را كه هنرمندان مهمان بودند، دست به سر كنـد و بـا اعضـاي يـك     
با اين كار به سختي كيفر ديد؛ ورشكسته شد و ما را نيز . گروه تئاتر به كارش ادامه دهد

راه كند ولي بـراي هـر اجـرا سـه هـزار      ه ب چالياپين قول داد كارها را رو. ورشكسته كرد
اين بود كه به سراغ دي گراسوي سيسيلي كه در كار تـراژدي دسـتي   . خواست چوب مي

هـا و   هـا، گربـه   هـايي كـه پـر بـود از بچـه      دار و دسته دي گراسو با گـاري . داشت رفتيم
كردند به  زدند و جست و خيز مي ايتاليايي بال و پر مي هاي ها پرنده هايي كه در آن سفق

ها،  بچه :نيك شوارتس نگاهي به اين گروه كولي انداخت و قاطعانه گفت. هتل وارد شدند
  ).286: 1384بابل، ( ها خريدار ندارند اين آشغال

نچـه بايـد   آ بابل در يك يـا دو بنـد هـر   . ي نداردا قطعه كوتاه است ولي سخن ناگفته
شود گفته است و در عين حال حال و هواي حسي داستان خود را به طور كامل به گفته 
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ترين جملات، از نظر ريتم نيز بسيار  وي علاوه بر گزينش كليدي. خواننده القا كرده است
دانـيم در ادامـه داسـتان، بـه نـوعي صـحنه        كـه مـي   چنان. حساب شده كار كرده است

دي گراسو در اوج هيجـان  . كنيم باور برخورد مي غير قابل فراواقعي، نوعي حركت ظاهراً
پروازي واقعي كـه كلـك يـا بـازي نمايشـي در آن      . يدآ در صحنه نمايش به پرواز در مي

در حالت عادي خواننده به هيچ وجه چنين پديـده عجيـب و غيرقابـل بـاوري را     . نيست
ب و در حد لازم چيني مناس گير و با مقدمه شايد در رمان و در يك تلاش پي. پذيرد نمي

اما در داستان كوتاه اين ترغيب به پذيرش دشـوار و بلكـه محـال    . بتوان او را مجاب كرد
داستان در كل چيزي در حدود هفت صفحه است و فاصله ميان شـروع داسـتان و   . است

اما با كمال تعجب خواننده همه چيز را باور . پرواز دي گراسو دو يا سه بند بيشتر نيست
داسـتاني كـه در فضـاي    . برد كند و حتي از  خواندن داستان لذت مي ي نميشك. كند مي

  . عادي است رئاليستي هم نوشته نشده و از نظر لحن و گفتار كاملاًرغير عادي و سو
حسـاب شـده از نقـاط لازم بـراي      در واقع بابل در دي گراسو به نوعي گزينش كاملاً

، محـل تلاقـي و بلكـه انطبـاق چنـد      تخابي بابـل ننقاط ا. ترسيم منحني دست زده است
يك به طور كامل و تاثيرگذار در سيسـتم   منحني به ظاهر انتزاعي هستند كه ترسيم هر

ها و  ترين واژه وي با انتخاب كليدي. ي خاص خود نياز داردا عصبي به گزينش نقاط نمونه
اطلاعـات و   هعرض ـدر واقع با حذف استادانه تمامي نقاط غير ضروري، نه تنها در  ،تعابير

بلكه در ترسـيم   ،به بياني ترسيم منحني ادراكي در ذهن خواننده موفق عمل كرده است
ثرات احساسـي خواننـده و   أنوعي منحني حسي موزون و با معني، نوعي ايجاد نظم در ت ـ

حسي كه او را از درك و پافشاري روي نقاط مبهم داستان بـاز   ،ايجاد  نوعي حس خاص
به بيان ديگر محدوده كـلام بابـل نقـاط انتخـابي،     . ابي رسيده استدارد، به اوج كامي مي

. انـد  محل تلاقي و بلكه تطابق چند منحني به ظاهر متمايز و داراي مختصات جـدا بـوده  
  )9( .هايي كه در ترسيم و تطابق آنها از حداقل نقاط لازم استفاده شده است منحني
وري آ نوعي نـوع . عرصه نثر تصور كردتوان انقلاب در  گونه گزينش را به نوعي مي اين

سفانه جامعه ادبي مـا نسـبت بـه هنـر     أمت. شك ريشه در نبوغ نويسنده دارد بديع كه بي
نويسـندگان مبتـدي و حتـي نويسـندگان     .  اعتناست و اين جـاي شـگفتي دارد   بابل بي
رد هـاي مـو   ي ولي نه با نبوغ بابل براي رسيدن به اين اهداف، براي ترسيم منحنيا حرفه

كنند و  صفحات مكرري را سياه مي معمولاً. شوند نظر خود، خطاهاي آشكاري مرتكب مي
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گاه نيز در صورت رعايـت ايجـاز،   . گيرند كار ميه به عبارتي نقاط بيش از حد لزومي را ب
ها يـا در انطبـاق    انتخاب ايشان سنجيده نيست و حداقل در ترسيم كامل يكي از منحني

تـرين نقـاط    نقاط انتخابي بابل شايد بـه نـوعي دقيـق   . مانند ام ميها به طور كامل ناك آن
. هاي ذهني و حسي ناشي از تجارب اجتماعي انساني باشـد  ممكن و كانون تلاقي منحني

يابنـد و هنـر    هـم انطبـاق مـي    ثرات حسي ناشي از تداعي آنها برأجايي كه خاطرات و ت
  . كند مفهوم واقعي خود را  پيدا مي

اي  هـاي كوتـاه از هـر دريچـه و بـا هـر سـليقه        صوص منتخب داستانتوان در خ نمي
بديل اين عرصـه، يعنـي ادگـار آلـن پـو را ناديـده        نگريست و آثار استاد مسلم و نابغه بي

گر بپذيريم كه موپاسان از جهاتي در پرداخت داسـتان كوتـاه خلاقيتـي در حـد     ا .گرفت
و در جهات ديگر به شاهكار شبيه استادي به خرج داده است، ترفندهاي ساختاري آلن پ

هاي پـو و مضامين غريبي كـه وي   عده زيادي، اين ادعا را به فضاي خاص داستان. است
هاي او  سفانه خلاقيتأدانند و مت ي خود مـورد استفاده قرار داده، مرتبط مياهـ در نوشته

جسـته هنـر   واقعيت آن است كه قضاوت در مورد وجوه بر. گيرند در تكنيك را ناديده مي
آميـز نيسـت اگـر گفتـه شـود ترفنـدهاي فنـي و         اغـراق . جانبه باشـد  بايست همه پو مي

آلـود و بـه بيـان     سازي و آفرينش فضاهاي وهـم  ساختاري پو اگر بر خلاقيت وي مضمون
  . متداول گوتيك برتري تاثير نداشته باشد، به هيچ روي كم از آن ندارد

ه پو در پرداخت سـاختاري آن، خلاقيتـي در   از جمله آثاري است ك بشكه آمونتيلادو
آميـز وي   هاي نبوغ سواي مضمون داستان، عصاره نوآوري. خور تحسين به كار برده است

كافي است در ابعاد متفاوت داسـتان دقيـق شـد و    . در اين داستان به وضوح جاري است
  .اجزاي متفاوت را با قدري دقت مورد تجزيه و تحليل قرار داد

در تمـام داسـتان   . رود ترين وجه خلاقيت پو بـه شـمار مـي    ان، برجستهايجاز داست 
ار اخـتلال  چ ـتوان يافت كه با حذف آن داسـتان د  توصيف، توضيح، يا حتي عبارتي نمي

هـاي   هم در زماني كه هنوز نگارش به شـيوه رمـان   اين ايجاز در خور تحسين، آن .نگردد
در ايـن  . رفته جاي شگفتي دارد ر ميقرن هجدهم در ادبيات آمريكا، امري عادي به شما

  :ترين نوع آغاز داستان و رعايت ايجاز در بند نخست تجلي يافته است ميان عالي
هزار زخم زبان فورچوناتو را با خون جگر تحمل كرده بودم؛ اما وقتي كار را به دشنام 

اسـي،  شن با اين همه تو، كه سرشت روحي مرا به خوبي مي. كشاند عهد بستم تلافي كنم
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 . ) 469: 1375گلشيري، ( گاه توخالي نبوده است داني كه تهديد من هيچ مي
دانند كه نويسـنده بـا    نظـران داستان كوتاه و نويسندگـان با تجربه، خوب مي صاحب

. ي، چگونه ايجاز افراطي خود را بر فضاي داستان حاكم كـرده اسـت  ا چنين آغاز استادانه
توانسـت   توان گفت كه پو مي مي. يح كمي دشوار استبراي افراد غيرمتخصص البته توض

ها  و بلكه صدها صورت بنويسد و در آن با طول و تفصـيل، انگيـزه    داستان خود را به ده
بديهي اسـت بـه هـر    . را مطرح نمايد انگيز راوي داستان از فورچوناتو طراحي انتقام هول
: داد مـي نطقي خواننده پاسخ به چند سوال م دباي گرديد،  له تشريح ميئشكل كه اين مس

به چه دليل خواننـده چنـين كينـه وحشـتناكي از شـخص فورچونـاتو دارد؟ چـرا راوي        
 ي دارنـد؟ ا تصميم به انتقام گرفته و در كل راوي و فورچوناتو نسبت بـه هـم چـه رابطـه    

ي و حتي نويسندگاني با نبـوغ كمتـر از پـو در    ا ناگفته پيداست كه نويسندگان غيرحرفه
بـه  . رفتنـد  الات مـذكور، بيراهــه مـي   ؤآغاز داستان و براي پاسـخ منطقي به س ـنوشتن 

آوردنـد و بـا صـرف وقـت طـولاني و بنـدهاي متـوالي،         توضيـح و تفصيل زياد روي مـي 
بلكـه صـميمي    ،راوي و فورچونـاتو بـا هـم آشـنا    . له بپردازنـد ئكوشيدند به شرح مس مي

. زنـد  ام به طرزي هولناك زخـم زبـان مـي   كند و مد فورچاناتو راوي را تحقير مي. هستند
شـان   راوي از زمره افرادي است كه تحمل بالايي دارند، ولي هنگامي كه پيمانه شكيبايي

. گيـرد  راوي عاقبت تصميم به انتقـام مـي  . هر كاري از ايشان ساخته است. سرازير گردد
  ... را با كسي در ميان گذارد و تواند آن قدر مهيب كه نمي تصميمي آن

هنگ و لحن  چنين موجز و در هـم فشـرده تمـامي    ااينكه فردي با استفاده از ضرب 
اين مطالب را بيان كند و خواننده نيز بي كم و كاست آن را بپذيرد، نشان از هنر وي در 

نويسـندگان معاصـر   . ترين شيوه اداي مقصود دارد ترين جملات و مناسب انتخاب كليدي
نويسان  كردند و حتي كوتاه الي به بلاي تفصيل دچار ميپو اين مقدمه را در صفحات متو

ي ماننـد  ا حتي نابغـه . دادند ه به اين بخش اختصاص ميحفصدو يا سه  معاصر او احتمالاً
هنگ تند استفاده كـرده اسـت، معلـوم    اموپاسان نيز كه كمتر در آثار خود از لحن و ضرب

ايـن  . ز كار پـو از آب در بيـاورد  نيست كه قادر بود اين مقدمه را در حد فشردگي و ايجا
هاي سبكي كار موپوسان انجام گرفته و به طور بـديهي   ادعا البته بر پايه دقت در ويژگي

   .فضا، لحن و عنصر گوتيك كار پو در آن لحاظ نگرديده است
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  گيري نتيجه
توان اظهار كرد هنـر آغـاز داسـتان، از ادبيـات ايـران و از جملـه        مسلم است كه نمي

توان اظهـار كـرد كـه ميـان      هاي غرب رسيده است، اما مي سعدي به مدرنيست گلستان
آنچه آنتوان چخوف در داستان بانو بـا سـگ ملـوس، ايسـاك بابـل در بنـد نخسـت دي        

انـد، و آنچـه سـعدي در     گراسو، و ادگار آلن پو در بند نخسـت بشـكه آمـونتيلادو كـرده    
تـرين   مهـم . اساسـي وجـود دارد  هاي سـاختاري   گلستان در حكايات خود كرده، شباهت

  : ند ازا وجوه اين شباهت عبارت
اند كـه انـدكي ايـن سـو يـا آن       هر چهار نفر از جايي شروع كرده: نقطه شروع مناسب. 1

سوي آن، سبب تحميل بار اطلاعاتي، ادراكي يا احساسـي بيشـتر و تفصـيل بيشـتر بـه      
حه و كلمـات را بـه نقـاط    اگر داستان را به يـك صـف  . گرديده است داستان و حكايت مي

تشكيل دهنده منحني تشبيه كنيم، نقاط انتخابي يا به عبارتي مختصات نقاط انتخـابي،  
به شكلي بوده است كه در كمترين زمان ممكن و كمتـرين فضـاي ممكـن، در ابررايانـه     

نقـاط ديگـر اگرچـه همخـوان بـا مختصـات       . ذهن خواننده صفحه را ترسيم كرده اسـت 
هاي مورد نظـر   د بوده اند كه بدون آنها نيز ذهن قادر به ترسيم منحنيصفحه، نقاطي زائ

هاي احساسي، ادراكي و اطلاعات  ها چنان كه ذكر گرديد، منحني اين منحني. بوده است
هستند كه در نظام ذهني، اگر به صورت قرينه بر هم منطبق شوند، سـبب ايجـاد لـذت    

  . واقعي خواهند شد
اين يافته ادبيات مدرن كه امروزه بـه  : با آميزش تخيل و واقعيتمستندسازي نقطه شروع . 2

شود كه خواننده از نظر ذهني، در  نويسي درآمده است، سبب مي عنوان يك اصل داستان
بدو داستان در معرض اطلاعات صريح و صحيح قرار گيرد و اگر عرضه اين اطلاعات با به 

وادار بـه  ـ بـه طـور ناخوداگـاه      ـده را  كارگيري موازي و مناسب عنصر ريتم باشد، خوانن
پذيرش مطالبي كه شـايد در حالـت عـادي، خواننـده در پـذيرش آنهـا       . كند پذيرش مي

تر از نويسندگان مدرن و حتـي نويسـندگان صـاحب نـام      سعدي پيش. ترديد جدي كند
ز امروزي نظير گارسيا ماركز و ريموند كارور، به اين واقعيت پي برده است كـه اسـتفاده ا  

هاي خاص، سبب ايجاد باورپـذيري   اسامي حقيقي، تاريخ مستند و يا آوردن اسامي مكان
  . نمايد شود و او را به پذيرش حكايت ترغيب مي در خواننده مي

هايي كه مطـرح شـد،    آنچه در آغازهاي سعدي و داستان): ضرباهنگ(استفاده از ريتم . 3
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هـاي   ديـدي نيسـت كـه ضـرباهنگ    تر. مشابهت دارد، هنر اسـتفاده از ضـرباهنگ اسـت   
به خصـوص  (رغم تلاش نويسنده براي فلج كردن قوه نقادي خواننده  يكنواخت و كند، به

در زماني كه بـا مضـامين دشـوار و    ) اگر در محدوده اندك حكايت يا داستان كوتاه كوتاه
دير باور مواجه هستيم، سبب بيدار شدن قوه نقادي خواننده و ايجاد حـس ترديـد در او   

در واقـع حساسـيت   . اين حس به خصوص در آغاز داستان محسـوس اسـت  . خواهد شد
ذهن خواننده در ابتداي داستان در بالاترين حد خـود اسـت، و در اينجـا بايـد جمـلات      

اگـر نويسـنده در انتخـاب    . منقطع و فشرده با سرعتي حساب شده به ذهن او القا شـوند 
افتـد و غيـر قابـل     ت تا به انتها از سكه ميريتم در اين مرحله خطا كند، داستان و حكاي

در تمام گلستان حكايتي نيست كه از نظر ريتم، بـه خطـا انتخـاب شـده     . شود قبول مي
هاي بلند سعدي نظير جدال با مدعي، نيز با ضرباهنگي مناسب آغـاز   حتي حكايت. باشد
. درآمده استاند و اين ترفندي است كه امروزه در ادبيات مدرن به صورت يك اصل   شده

  .مال بر آن استوار است اصلي كه شايد بتوان اذعان كرد بنياد ادبيات ميني
ها به ويژه در بند نخست يك نوشـته كوتـاه،    ها و گزينش حذف: 1ها ها و گزينش حذف. 4

تـوان يـك    مـي . به نوعي به انتخاب نقاط در منحني شبيه است كه قبلاً بدان اشاره شـد 
نويسي قرون هفده و هجده  كار به ويژه در رمان. نقطه ترسيم كردها  منحني را با ميليون

با . توصيفات بيش ازحد، بيان مطول و در مواردي غير ضروري. و حتي نوزده متدوال بود
مال، هنر حذف و گـزينش، بـه    پيدايش داستان كوتاه مدرن و زايش داستان كوتاه ميني

صورت انتخاب نقـاط مناسـب    همان منحني در. صورت يك عنصر اساسي مطرح گرديد
قابل ترسيم است و نيازي به مابقي نقـاط  ) به عنوان مثال نقاط بيشينه، كمينه و عطف(

آنچه امثـال همينگـوي بـه    . بدين ترتيب بسياري از اين نقاط قابل حذف هستند. نيست
 ذهـن . هاي كوتاه به عمل آوردند، دقيقاً بر اين قاعده استوار اسـت  صورت بارز در داستان

اما بايـد توجـه داشـت    . نمايد كند و نقش را كامل مي مابقي نقاط را در خود بازسازي مي
انتخاب نقاط بايد بر اساس الگوهايي باشد كه منطق يـا  . كه هر حذفي، هنرمندانه نيست

در اينجا مسئله گزينش هنرمندانه مطـرح  . پذيرد به عبارتي سخت افزار ذهني، آن را مي
ها و  ترين واژه ثرترين و صحيحؤيدان محدود داستان كوتاه چگونه مگردد و اينكه در م مي

با توجه به آنچه در سطور قبل به عنوان نمونه آورده شد، سعدي در . تعابير گزينش شود

                                                 
1. Selection and Deletion. 
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مند  هاي او كاملاً حساب شده و قاعده ها و گزينش حذف. اين زمينه از بهترين الگوهاست
رك چگـونگي بـه كـارگيري نقـاط مناسـب در      هستند و حكايات او الگوي كاملي براي د

بتـوان   اي كـه  در اكثر حكايات سعدي به ويژه در آغاز حكايت، واژه. هاي مناسب است ميدان
  .)10(ها استادانه انجام گرفته است در عين حال گزينش واژه. آن را حذف كرد وجود ندارد

ني نوشـته اسـت   جالب است كه سعدي حكايات كوتاه خود را در زما: 1سازي فشرده.  5
اش اطناب، از مظـاهر تفـاخر و توانـايي در نثرنويسـي      نويسي و به تعبير اديبانه كه مطول

مختصرنويسي سعدي جاي تحسين جـدي دارد امـا آنچـه ايـن     . شده است محسوب مي
سازد استفاده شايسته از هنري است كه امروزه بدان  مختصرنويسي را به شاهكار بدل مي

هاي جنبش  سازي در قاموس غربي جزئي از همان شاخص فشرده. گوييم مي سازي فشرده
ادبي موسوم به مدرنيسم است كه از هنرهاي تجسمي آغاز شد و در ابتداي قرن بيسـتم  

در . از طريق افرادي مانند گرترود استاين و جيمز جويس به عرصه ادبيـات كشـيده شـد   
نـوعي  . سـازي اسـت   فشـرده هاي ادبيات مدرن غربي روي آوردن به  واقع يكي از شاخصه

هاي در هم تنيده از مفاهيم و تعابير كه از وقوف به حـذف و گـزينش نشـئت     ايجاد لايه
در ادبيـات   نچـه آ. انگيز باشـد  تواند بحث طرح مسئله ايجاز در اين محدوده مي. گيرد مي

سـازي   همـين فشـرده   متـرادف توانـد از سـويي    شود، مي ناب منظوم ما ايجاز ناميده مي
تـر و   بلكه شكلي كامل ،ايجازسازي نه مترادف كامل  ديگر فشرده ته شود و از سويانگاش
  .تلقي گردد آنتر از  جامع

  : گلستان توجه كنيد از به حكايت زير
در حالت پيري و اميد زندگاني قطع كرده كه سـواري  . يكي از ملوك عرب رنجور بود

داونـد گشـاديم و دشـمنان اسـير     از در درآمد و بشارت داد كه فلان قلعه را به دولـت خ 
ملك نفسي سرد برآورد . آمدند و سپاه و رعيت آن طرف به جملگي مطيع فرمان گشتند

  ).39: 1383گلستان، (دشمنانم راست يعني وارثان مملكت . و گفت اين مژده مرا نيست
اي كار كـرده كـه اصـطلاحاً بـدان      مسئله اين نيست كه سعدي در اين قطعه با شيوه

گويند و چند سده بعد اسباب شهرت نويسنده آمريكايي ارنست همينگوي را  مي تلگرافي
مسئله اين است كه در اين حكايت بر خلاف جملات تلگرافي كه صرفاً واجد . فراهم آورد

ايـن  . بعد اطلاعاتي و فاقد ظرايف هنري است، اين ظرايف اسـتادانه رعايـت شـده اسـت    

                                                 
1. Compression. 
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مـثلاً بـه جـاي يكـي از ملـوك       ؛هم نوشته شود تر از اين توانست كوتاه حكايت حتي مي
گفتـه  ... و يا به جاي سواري از در درآمد و بشـارت داد ... گفته شود يكي از ملوك... عرب

و يا به جاي اينكه فلان قلعه را به دولت خداوند گشاديم و ... شود سواري آمد و مژده داد
در ايـن  ... ير قلعـه را داد غيره صرفاً گفته شود بشارت پيروزي و انهـدام دشـمن و تسـخ   

. گشـت  شد و به يك دو خط محدود مي تر مي صورت حكايت به مراتب از اين هم فشرده
سازي تنها به كاستن از كـلام و رسـاندن بـه حـداقل و بـه اصـطلاح امـروزي         اما فشرده
  ).استوار است توجهي بر اين اصل هر چند ظاهراً تا حد قابل(شود  نويسي محدود نمي تلگرافي

ها در آغـاز،   سعدي الگوي مناسبي براي نمايش نقش هنر چيدن واژه :ها چينش واژه. 6
در داستان دي گراسوي . به منظور تعميق بار احساسي و ادراكي داستان يا حكايت است

حتي جابه جا كردن يك واژه، . بابل، با چينشي به ظرافت حكايات سعدي مواجه هستيم
هـاي محـدود و حسـاب     در واقـع واژه . گـردد  مـي سست شدن ساختار  ـ حداقل ـ  سبب
اي كه در داستان يا حكايت آورده شده، به نحوي مرتـب شـده اسـت كـه حـداكثر       شده

تنها نويسندگان نابغه در حد سعدي و . ميدان را براي جولان هنرنمايي نويسنده باز كند
اي  نويسـان خبـره   تاهدر آثار كو. برند بابل هستند كه از اين توانايي حداكثر استفاده را مي

چنـد الگوهـاي    مانند كاترين آن پورتر، يا ويلا كارتر، يـا حتـي جـان اشـتاين بـك، هـر      
قدر ظريف و مينياتوري ساخته نشده كه به  نويسي رعايت شده اما بافت داستان آن كوتاه
هـاي   بـرعكس در داسـتان  . ها تاثير جدي بر هنر نويسنده بگـذارد  خوردن ترتيب واژه هم

ارنسـت  (شـوند، نظيـر در كشـوري ديگـر      كه نهايت جلوه اين هنر محسوب مـي كوتاهي 
  .كند اين هنر به نهايت جلوه مي) ايساك بابل(يا دي گراسو ) همينگوي

  
  نوشت پي
ماركز عقيده دارد كه . تواند آموزنده باشد هاي گابريل گارسيا ماركز مي در اين زمينه گفته  .1

ريزي  ون در اين قسمت است كه همه چيز پين است چآ دشوارترين بخش شروع داستان
صفحات . »جادويي كه از نو بايد بدان نگريست«رجوع كنيد به داستان كوتاه، . شود مي

132-133.  
 .3-10صفحات  Literature and Mathematics   بهرجوع كنيد . 2
 Analysis of Technical Developments ofرجوع كنيد به بخش استفاده از ضرباهنگ در . 3

A.Chekhov in His Famous Short Stories  8-10صفحات.  
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اي با  گاهي از نقش مستندسازي در داستان كوتاه مراجعه به مقاله ايساك بابل نابغهآبراي . 4
هاي  علاوه بر اين مطالعه متن. تواند مفيد باشد مي سكوت، جنابيعال افتخاري لقب

 .تواند سودمند باشد گو با پلينيو مندوزا ميمصاحبه گابريل گارسيا ماركز و از جمله گفت
 .131و 130صفحات . رجوع كنيد به داستان كوتاه جادويي كه از نو بايد بدان نگريست. 5
 . همان. 6
 .73رجوع كنيد به چخوف و ايونيج، تحولي در پرداخت يك ايده ساده، صفحه . 7
 .5-8صفحات  Literature and Mathematics رجوع كنيد به. 8
  .154و 153صفحات  »جادويي كه از نو بايد بدان نگريست«رجوع كنيد به داستان كوتاه . 9

 Literature and Mathematics به تر موارد فوق، رجوع كنيد درك عميق براي .10

 .2-10صفحات
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